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  چكيده

 ـ      با وجود آنكه ولا    ـا       يت عصبه در حديث و فقه اماميه جايگـاهي نـدارد، ام
إِذاَ بلَـغَ النِّـساء نَـص       «البلاغه با استناد به حكمـت        بسياري از شارحان نهج   

عصبه بخصوص در امر تزويج بر ولايـت        ، از اولويت    »الْحقاَئقِ فاَلعْصبةُ أوَلىَ  
ارض در اين باب فـوق  اين درحالي است كه احاديث مع . اند  مادر سخن گفته  

حد احصاء است و اجمالي كه در اين حديث وجـود دارد، موجـب تحميـل                
همچنين حديث، معنـاي صـريح و       . البلاغه گرديده است  ي آنان بر نهج   عقيده

روشن و صحيحي دارد كه از نظر شارحان و مترجمـان مخفـي مانـده و آن                  
 ـ«. اسـت » عـصبه «و» حقـائق «هـاي   مربوط به معناي كلمه    جمـعِ  » ائقحق

و به معناي كسي است كه واجب است از او حمايت شود و عـصبه               » حقيقة«
  . دهند كساني هستند كه اين حمايت را انجام مي

  .حقاق، ولايت حقائق، نص، عصبة، : كليديواژگان

                                                 

∗. E-mail: Hpahlevan@ut.ac.ir 
∗∗. E-mail: Hhshariati@ut.ac.ir 
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  طرح مسأله

  حكمتالبلاغهنهجا در  ام،ه جايگاهي ندارد  در حديث و فقه امامي    » عصبة«با وجود آنكه    
اند كه يكي     را از آن نتيجه گرفته    » ولايت عصبة  «البلاغهنهجمجملي وجود دارد كه شارحان      

اين مقالـه بـه نقـد و بررسـي          . ر اموال صغير و ديگري تزويج اوست      از شئون آن، ولايت د    
لام هيچ تعارضي   السكند كه كلام امام عليه      پردازد و به روشني بيان مي     شارحان مي اقوال اين   

  .ندارد» عصبة«ه در باب روايات اماميبا ساير 

  متن روايت

: آمده است » غريب كلامه المحتاج إلي التّفسير    « و فصلِ    البلاغهنهجهاي  در بخش حكمت  
ي حقـائق رسـيدند،     هنگامي كه زنان بـه منـصه      : إِذاَ بلغََ النِّساء نصَ الْحقاَئقِ فاَلعْصبةُ أوَلىَ      «
ي در بعضي از نسخ نيـز بجـاي واژه       ). 4 :، غرائب حكمه  البلاغةهجن (»أولي هستند » عصبه«
  .ثبت گرديده است» حقاق«ي ، كلمه»حقائق«

  اقوال شارحان

1. ثانبسياري از محد،همچـون ؛انـد   اين حديث را نقل و شرح كـرده ،ران لغويان و مفس : 
 ـ ،البلاغـه نهـج د رضـي در     ، سـي  الحديثغريبابوعبيد قاسم بن سلام در       ل بـن احمـد      خلي

، راغـب اصـفهاني در      النهايـة اثيـر در     ، ابـن  الفـائق ، جاراالله زمخشري در     العينفراهيدي در   
، مـاوردي در    نن كبري السبيهقي در    ،البلاغهشرح نهج ميثم در    الحديد و ابن   ابي  ابن ،المفردات
 و  العرب لسانمنظور در    ، ابن تاج العروس ، زبيدي در    القاموسآبادي در     ، فيروز قيالجوهر النّ 

  .شود كه به برخي از آنها اشاره ميبسياري ديگر
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  ابوعبيد قاسم بن سلام) الف

      د رضي اين كلام را نقل كرده است و ظاهراً         ابوعبيد قاسم بن سلام پيش از سي  د  مأخذ سي
ولي أساء ذلك فالعصبة    إذا بلغ النّ  «: گويد  وي مي . رضي در نقل اين حديث نيز او بوده است        

 أُن  بالمرأة مچـون زنـان بـه     : ها إذا كانوا محرماً مثل الإخوة و الأعمام بتزويجهـا إن أرادوا           م
 ـولي به آن زن هستند از مادر او در امر تزويجأ عصبه ،بلوغ برسند آن عصبه محرم اگر  ش 

 ـ مانند بـرادران و عموهـا  ،باشند هـروي،   (»آورنـد   و بخواهنـد او را بـه تـزويج كـسي در     
  .)457: 3، ج .ق1385

 با پدر است و تـزويج        تزويج صغيره منحصراً   حقِّ: گويد سخن خويش مي   يادامهوي در   
 مگر آنكه به بلوغ برسد كه در آن هنگام ايـن حـق بـا عـصبه                  ، يتيمه جايز نيست   يصغيره
وي در  . است»مجادله« و »هحاقّم« به معني »قاقح« :گويد  او همچنين مي  . مادربا   نه   ،است

  به معني بلوغ عقل يا همان ادراك اسـت »قاق الحنص«كند كه  رك نقل ميبن المبا ااز  دنباله  
  ). همان(

  )ره(د رضي سي) ب

القاسـم   هذا معنى ما ذكره أبو عبيـد       «:نويسد  پس از نقل كلام ابوعبيد مي     ) ره(د رضي   سي 
  فيـه  جوزذي ي  الّ  الحقاق هاهنا، بلوغ المرأة إلى الحد      ذي عندي أنّ المراد بنص    ، و الّ  بن سلام 

 ـ قةّ و ح حن الابل و هو جمع بالحقاق مفها في حقوقها تشبيهاً  تزويجها و تصرّ   ذي قّ و هـو الّ
     ـاستكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة و عند ذلك يبلغ إلى الحـد   ـ   الّ ن ذي يـتمكنّ فيـه م

   ير  هركوب ظهره و نصي السو الحقائق أيضاً    ف ، جمع  ـ وايتـان جميعـاً   قة، فالرّ  ح  ان إلـى    ترجع
معنى       فـصل غريـب     البلاغهنهج(»  أولاً  المعنى المذكور  نَ واحد، و هذا أشبه بطريقة العرب م ،
  ). 413: 3، ج 1364 و كاشاني، 4: كلامه
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»بـه معنـاي كمـال و بلـوغ          »حقـاق « به معناي منتهاي اشياء و غايت آنها است و           »نص   
 ـ      به شتراني اطلاق مي    ،حقاق از شتران   زن است و     ه سـالگي را سـپري كـرده و         شود كـه س

   ي كـه نـسخه  (و حقـائق   توانـايي ركـوب و سـفر را دارنـد     شـوند و    وارد چهارسالگي مـي   
به همين معني است و هر دو روايـت بـه يـك معنـا بـاز                 و    جمع حقّه   نيز ) حقاق است  بدلِ
   .گردد مي

  الحديد ابي ابن) ج

ا ما ذكره أبوعبيـد     أم «:گويد   مي  نظر ابوعبيد  الحديد در شرح خود پس از نقل و رد         ابي ابن
  :  الحقـائق، بـل قـال      ر معنـى نـص    لـم يفـس    ، و ر معنى الـنص   ه فس ه لا يشفى الغليل، لأنّ    فإنّ

 ـ   ه منتهى الـصغر، و    هو عبارة عن الادراك، لأنّ        غير إلـى حـد  ذي يخـرج منـه الـص     الوقـت الّ
: 19تـا،   الحديد، بـي   ابي ناب( » الحقاق على ذلك    لفظ نص  ن أي وجه يدلّ   ن م لم يبي  الكبر، و 

109.(  
؛نـشاند   عطـش را فـرو نمـي      ،ا آنچه كه ابوعبيد ذكر كرده اسـت       ام   را  زيـرا او لفـظ نـص   

  گويـد آن عبـارت    بلكـه او مـي  ، گويـد   حقـائق را نمـي   ولي معناي نـص    ،تفسير كرده است  
گـي   بزر  زيرا كه آن پايان كودكي است و وقتي است كه كـودك بـه سـرحد                ؛از ادراك است  

   او در ! ؟آن چيـست     بـر    »قـاق  الح نـص « كند كه وجـه دلالـت لفـظ         ا تبيين نمي  ام،  رسد  مي
 ـ و «:نويـسد  مي) ره(د رضيكلام سيارزيابي  فهـو أشـبه   ـرحمـه االله   ـ ا تفـسير الرضـى    أم   

جمع حقـه، فالروايتـان ترجعـان        الحقائق أيضاً  ه قال في آخره و     أنّ ن تفسير أبى عبيدة، إلاّ    م 
 ـ     ليس الأ   و ،ى واحد إلى معن  الحقـائق    الحقـائق جمـع حقـة، ولكـنّ        ن أنّ مر على ما ذكـر م   

 ـ  جمع حقاق، والحقاق جمع حق، و      قـد دخـل    ن الإبـل ابـن ثـلاث سـنين، و    هو ما كـان م  
» ينتفع به، فالحقائق إذن جمـع الجمـع لحـق لا لحقـه              أن يحمل عليه و    في الرابعة، فاستحقّ  

قـه   جـز آنكـه حقـاق در لغـت جمـع ح      ،رضي بهتر است  د  نظر سي : گويد  مي). 110: همان(
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   در پايـان    و» قـه ح«حقاق نيز جمع حق اسـت نـه           بلكه حقائق جمع حقاق است و      ،نيست
 ـ اذا بلغت المرأة الحد    «:كند  نظر خود را چنين بيان مي      ذي يـستطيع الانـسان الخـصومة و         الّ

تكمل فيه المـرأة و الغـلام للخـصومة و          ذي   الّ ها و الحد  مأُن  ولي بها م  أالجدال فيها، فالعصبة    
ي برسـد كـه   يعني چون زن بـه حـد  ؛ )همان(»  البلوغسنّ الحكومة و الجدال و المناظرة هو    

 از مـادر او بـه او   »عـصبه « پـس  ،انسان توانايي خصومت و جـدال در او را داشـته باشـد        
كومـت و   شود در آن دختر و پسر براي خـصومت و ح            ي كه كامل مي   و آن حد   سزاوارترند

  . بلوغ است همان سنِّ،جدال و مناظره
ولـي از  أنيز معتقد است كـه ولايـت عـصبه در امـور دختـر         او ،شود  چنانكه ملاحظه مي  

  .ولايت مادر است

  ميثم ابن) د

ذي ذكره الّ«: گويد مي) ره( ييد تفسير رضيأضمن ت البلاغهنهج شارح شيعي ميثم بحراني ابن
أير نسب الي كلام العرب غأد السييعني در اين كلام تنها : الحقاق استعارة لا تشبيهن نص 

 زيرا مستعار ؛»يك اشكال وجود دارد و آن اينكه تعبير نص الحقاق استعاره است نه تشبيه
له آمادگي آنان در امر  منه در نص الحقاق ظهور علائم بلوغ در دختران است و مستعار

ميثم،  ابن(» بيهقرابته لأ  ولِجالعصبة بنو الرّ« :نويسد وي سپس در معناي العصبة مي. ازدواج
  ).373: 5، ج 1362

  االله خوئي ميرزا حبيب) ه

  آمده  ، استالبلاغهنهج كه از شروح گرانقدر متأخّر االله خوئي در شرح ميرزا حبيب
  . ه است بلوغ است و منظور از آن پايان حضانت مادر بر بچ»قاق حنص«كه مقصود از 

   آن زن سزاوارتر در ي يعني عصبه:مورهاأ في م الأُنَ بها محقّأو عصبتها « :گويد او مي
  چون زنان «: گويد عبارت مورد اشاره مييوي در ترجمه. »امور او هستند از مادر
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: 21، ج 1358،  خوئى هاشمى(» مادر خويشان پدري سزاوارترند به كار آنان از ،بالغ شوند
335.(  

  نقد اقوال شارحان

  :هايي كه بر اين شروح وارد است، عبارتند ازترين اشكالي از مهمبرخ
هـيچ  » عـصبه «اين شروح با روايات فراواني كه در منابع اماميه آمـده اسـت و بـراي     . 1

توان شرح هماهنگي با روايات اماميـه        كه مي  شأني قائل نيست، در تعارض است، در حالي       
  . داد از آن ارائه 

اي مبني بر آنكه آنان يتيمـه يـا صـغيره            هيچ قرينه  است و » نساء «در روايت سخن از   . 2
  . وجود ندارد،باشند
وقتي دختران   «:گويند، بلكه مي  »وقتي زنان به بلوغ برسند     «:گوينددر زبان عربي نمي   . 3

 بلكـه امـري اسـت كـه         ، اين قرينه است بر آنكه مقصود از آن تزويج نيست           و 1»بالغ شوند 
  .گيرد مي زنان را دربريهمه
در متن روايت بدون جار و مجرور ذكر شده است و ممكن است مقصود              » وليأ«تعبير  . 4

كه در اين   » من الأُ ولي م أ«و معناي   اند  يشان مادري ولي از خو  أاين باشد كه خويشان پدري      
  . نيازمند قرينه است،شروح آمده است

5 . ممكن است اين او   . متن كلام نيامده است    درت  جهت اولويكـردن   ت در امـر ازدواج    لوي
 به ازدواج با او باشند، همچنانكـه   يعني خويشان پدري نامحرم، مانند پسرعموها احقّ ؛باشد
 ـ   و2»بعدع الأ قرب يمن الأ«: اند  گفته يعنـي  ؛ت در امـر حمايـت باشـد   ممكن است ايـن اولوي 

 نان بـر مـادر در  ت آا به اولويام. آنان هستند تا ديگرانسزاوارتر به حمايت خويشان پدري   
  .اي نشده است گويند، هيچ اشارهمي »ولايت عصبه«ه به آن امر تزويج ك
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6 .البلاغهنهجد رضي در متن     سي نـص  «را ثبـت كـرده اسـت و         » نص الحقـائق   « عبارت
انـد و نـه       را توضـيح داده   » حقـاق «ا بيشتر شارحان    را در حاشيه آورده است، ام     » الحقائق

  .را» حقائق«

   و روايات اماميهعصبه در لغت

هـاي   معني خويشان پدري شخص است و در كتـاب         و به » عاصب«ظاهراً جمعِ   » عصبه«
   آمـده  العـرب   لـسان در  . انـد   لغت عربي و فارسي همين مطلـب را بـا شـروح بيـشتر آورده              

 اسـتَكَفُّوا بـه،     هم عصبوا بنَـسبه أَي    سموا عصبةً لأنَّ  . بنوه و قَرابتُه لأبَيه   : صبةُ الرَّجلِ ع«: است
ء   شـي  و كـلّ  . بن طَرَف، و العم جانب، و الأَخُ جانب، و الجمع العـصبات           فالأبَ طَرَف، و الإ   

قومـه  : و عصبةُ الرَّجـل   . المحاماةُ و المدافعةُ  : ء، فقد عصب به العصبِيةُ و التَّعصب       استَدار بشي 
انـد،    آنان را عـصبه ناميـده     . ي مرد، پسران و خويشان پدري اويند      عصبه: ذين يتعَصبونَ له  الّ

  پـس پـدر و فرزنـد و عمـو و بـرادر      . كننـد  ي خويشي با او، از او حمايت مي چون بواسطه 
كنند و جمع آن عصبات است و هرچيـزي كـه محـيط بـر چيـز                   از جانبي او را حمايت مي     

كـردن و جانبـداري    معنـاي حمايـت   عصبيت و تعصب نيز به      . ي اوست ديگري باشد، عصبه  
: 1، ج   . ق1405 منظور، ابن(» ورزند  ي فرد خويشان اويند كه به او تعصب مي        است و عصبه  

606.(  
  پـسران و خويـشان نرينـه    «: چنين آمده است» عصبه«هاي فارسي در معناي     در فرهنگ 

 ـ  اند كـه او را احاطـه مـي          از جانب پدر و آنان را عصبه بدين جهت ناميده              د، پـدر يـك    كنن
ي لغتنامـه (طرف و فرزند يك طرف و عم طرف ديگر و قوم مرد كه جهت او تعصب كننـد                   

  قوم مرد كه بر وي تعصب به خـرج دهنـد           «: نويسند  و باز مي  ) الارب منتهينقل از    بهدهخدا  
  و فرزندان و خويشان پدري شخص و گويي آن جمع عاصب است، هرچنـد مفـردي بـراي           
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 ـ                    آن ديده نشده اس      كـار   هت و همـان لفـظ عـصبه بـراي مـذكّر و مؤنّـث و مثنّـي و جمـع ب
  .3)الموارد اقربنقل از  ؛ بهي دهخدا لغتنامه(اند  رود و مصدر آن را برخي عصوبه دانسته

  امــا عــصبه در روايــات اماميــه ـ چنانكــه بعــد از ايــن خواهــد آمــد ـ از جايگــاهي     
  انت و ولايـت نـامي از آن بـرده نـشده            يك از ابواب ارث، حض     برخوردار نيست و در هيچ    

است و در روايات بسياري هم آمده است كه عصبه در كتاب خدا و سـنتّ رسـول اكـرم ـ     
  حقيقت آن است كـه عـصبه مربـوط بـه نظـام قبيلگـي       . صليّ االله عليه و آله ـ وجود ندارد 

  ر ي ديگ ـ دوران جاهليت است كه خويشان پدري در حمايـت از بـستگان خـود بـه قبيلـه                 
إنَّ العـشيرة  «:  اسـت  كردند، چنانكه شهيد ثاني گفته  هجوم برده و با شمشير از آنها دفاع مي        

  الروّضـة البهيـة    (» كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية ثم منعت عنه في الإسـلام بالمـال             
اي دوران جاهليـت      يعني در نظام عشيره   ). 308: 10، ج .ق1396 ،في شرح اللمعة الدمشقية   

ي اسـلام پرداخـت ديـه عامـل بازدارنـده       ي قاتل، شمشير بود، اما در دوره       امل بازدارنده ع
  كـرد؛ چنانكـه در       نيز در دوران جاهليت حميت و تعصب نقش اصـلي را بـازي مـي              . است

ب در قلوب آنان تعـصبي اسـت، تعـص        : الْجاهليةِ حميةَ الْحميةَ قلُوُبِهِم  في«:  است قرآن كريم 
در حديثي از پيـامبر گرامـي       . و مقصود از حميت، همين تعصبات است      ) 26/فتح (»جاهلي
الْقيامةِ  يوم اللَّه بعثَه عصبِيةٍ منْ خَرْدلٍ منْ حبةٌ قلَْبِه في كاَنَ منْ«: نيز آمده است  ) ص(اسلام  

عراَبِ مَةِ أعيلاهت وجود داشته باشـد،       ي دانه ههركس در دلش به انداز    : الْجي خَردلي عصبي
 :2 ، ج .ق1388كلينـي،   (» فرمايـد   خداوند در روز قيامت او را با اعراب جاهلي مبعوث مي          

اما در حديث و فقه اماميه، در مواضع مختلف به عدم نقش عصبه تصريح شده است؛              ). 308
  :از جمله
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  :حضانت. 1

ي جـد پـدري    هستند و اگر نبودند، آن برعهده  هم در امر حضانت، پدر و مادر در عرض       
روايات زير بر اين    . است؛ يعني مادر بر جد پدري مقدم است و عصبه هيچ جايگاهي ندارد            

 :مدعا دلالت دارند

 في قوَلِ اللَّه  )ع(روى العْباس بنُ عامرٍ الْقصَباني عنْ داود بنِ الْحصينِ عنْ أبَيِ عبد اللَّه              «ـ  
دام الوْلَد في الرَّضَـاعِ فَهـو        قاَلَ ما ،  »و الوْالدات يرضْعنَ أوَلادهنَّ حولَينِ كاملَينِ     « :عزَّ و جلَّ  

 فاَلْأُم أَحـقُّ بِـه مـنَ        ،لْأبَ فَإِذاَ مات ا   ، فاَلْأبَ أَحقُّ بِه منَ الْأُم     ،فَإِذاَ فطُم ،  بينَ الْأبَوينِ باِلسويِةِ  
و الوْالـدات يرضْـعنَ أوَلادهـنَّ       «ي  ي شريفه السلام در معناي آيه   از امام صادق عليه   : العْصبةِ

مادام كه طفل شيرخوار است، حضانت او بـين  : ، روايت شده است كه فرمود   »حولَينِ كاملَينِ 
 از شير گرفته شود، پدر از مادر سـزاوارتر اسـت و چـون     پدر و مادر بالسويه است و چون      

 باب الولد يكون    ؛434: 3، ج .ق1404القمي،(» پدر فوت كند، مادر از عصبه سزاوارتر است       
هما أحقبين والديه أي (. 

 ـ  ى االله عليه و   بي صلّ  النّ نِئالي عن أبي هريرة ع    رر اللّ ابن أبي جمهور في د    «ـ   ه قـال   آله أنّ
ابوهريره از پيامبر اكرم  ـ صليّ االله عليه و آله ـ روايت   : جحضانة ابنها ما لم تتزو ب أحقّمالأُ

مادر مادام كه ازدواج نكرده باشد، بـه حـضانت فرزنـدش سـزاوارتر              : كرده است كه فرمود   
 .)403 :21ج ،.ق1412، ي الملايريالمعزّ(» است

 امرأة قالت يا رسول االله ان ابنـي  نّأن عبداالله بن عمر ئالي عرر اللّابن أبي جمهور في د   «ـ  
أراد أن ينتزعـه   قني ون أباه طلَّ إجري له حواء وح ثديي له سقاء و هذا كان بطني له وعاء و  

عبداالله بـن عمـر روايـت    :  به ما لم تنكحي    آله أنت أحقّ   ى االله عليه و   بي صلّ ى فقال لها النّ   منّ
 رحم من جايگاه او بـوده اسـت و از   اين فرزند من است كه! زني گفت، اي رسول خدا    : كند

ام و دامن من براي او پناه بوده اسـت و پـدرش مـرا طـلاق داده                    ي خود بدو شير داده    سينه
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تـو  : پس پيامبر ـ صليّ االله عليه و آله ـ فرمـود   . است و خواسته است او را از من جدا كند
  ).همان(» مادام كه ازدواج نكني، به حضانت فرزند سزاوارتري

ساس اين روايات، فقهاء بزرگ اماميه، به عدم جايگاه عـصبه در حـضانت و اولويـت                 برا
 ـ «: گويد الطاّئفه مياند؛ از جمله شيخ مادر بر ايشان در اين امر فتوا داده    ن لا حضانة لأحـد م

طوسـي،  ( »هيچ حضانتي براي هيچ كدام از عصبه بـا وجـود مـادر نيـست              : العصبة مع الأم  
  ).138ـ 139: 5 ، ج.ق1409

  ارث. 2

تنهـا  .  و حديث تعريف شده است و نامي از عصبه در آنها نيـست        قرآنطبقات وارثان در    
 ه قائل به تعصيب بوده و    عام،   مازادي موجود باشد   ،اگر پس از تقسيم سهم هريك از وارثان       

 ـه پس از تقـسيم او ا امامي ام،دانند ق به عصبه ميآن را متعلّ  فـرض « ارث كـه بـه آن   يهلي «
برخـي از  . گرداننـد  به همان صـاحبان فـروض بـازمي   » رد«عنوان  ه آن مازاد را ب ،گويند  مي

ازاستدر اين باب عبارت ه روايات امامي :  
  علي بنُ إبِراَهيم عنْ صالحِ بنِ السنْدي عنْ جعفَرِ بنِ بـشيرٍ عـنْ عبـد اللَّـه بـنِ بكَيـرٍ                      «ـ  

   للْـأَقْربَِ أوَ  ؟ المْـالُ لمـنْ هـو   ):ع(لرَّزازِ قَـالَ أَمـرتْ مـنْ يـسألَُ أبَـا عبداللَّـه        عنْ حسينٍ ا  
از امـام صـادق     : حسين رزاز گويد  : ....  فَقاَلَ المْالُ للْأَقْربَِ و العْصبةُ في فيه التُّراَب        ؟للعْصبةِ

 مـال از آنِ   : از آنِ كيست؟ خويـشان يـا عـصبه؟ فرمـود          مال باقيمانده   : السلام پرسيدم عليه
، .ق1404قمـي،  (» خاك در دهان عصبه است ـ يعني عصبه سهمي ندارند خويشان است و 

 ؛167: 17،  .ق1408 باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق و نـوري طبرسـي،              ؛434 :3 ج
رب است و عصبه هيچ حقيّ در       ؛ يعني مال متعلّق به اقا     ) باب أنه لا يرث الإخوة و لا الأعم         

  . آن ندارند
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  محمد بنُ علي بنِ الْحسينِ في عيونِ الْأَخْبـارِ بِإِسـناَده عـنِ الْفَـضْلِ بـنِ شَـاذاَنَ عـنِ                     «ـ  
  حد إِلَّا الـزَّوج و المْـرأَْةُ        في كتاَبِه إِلىَ المْأْمونِ قاَلَ و لاَ يرثُِ مع الوْلَد و الوْالدينِ أَ             )ع(الرِّضاَ  

  يعنـي امـام     :و ذوُ السهمِ أَحقُّ ممنْ لاَ سهم لَه و لَيست العْـصبةُ مـنْ ديـنِ اللَّـه عـزَّ و جـلَّ                      
عـصبه در ديـن خـداي       : الارث نوشـتند  السلام به مأمون عباسي در موضوع سهم      رضا عليه 

باب أنهم لا يرثـون مـع وجـود أحـد           ؛  186 :26، ج   .ق1414لي،  عام (»تعالي وجود ندارد  
  .) ...من

ليست العصبة في كتاب االله و لا في سـنةّ  «: در كُتبُ معتبر روايي بارها تأكيد شده است كه 
؛ يعنـي عـصبه در      )295: 4 ، ج .ق1404 و قمـي،     74: 7 ، ج .ق1388،  كلينـي (» رسول االله 

شده است و فقهاي بزرگ نيز بر اساس آن فتـوا           وارد ن ) ص(كتاب خدا و سنتّ رسول اكرم       
 ـ  لا خـلاف فـي أنّ      و«: فرمايـد   مي) ره(اند؛ از جمله سيد مرتضي      داده ة فـي   الأخبـار المروي

 ـ      توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما، و        علـى أن أخبـار     . نأكثر ما تقتضيه غلبـة الظّ
مختلفة في إبطال أن يكـون الميـراث   ق رُن طُعصيب معارضة بأخبار كثيرة ترويها الشيعة م التّ

هيچ خلافي وجود ندارد كه اخبار توريـث عـصبه اخبـاري            : محالرّ ه بالقربى و  أنّ بالعصبة، و 
بـا وجـود آنكـه      . ي ظنّ است  كند و نهايت اقتضاي آن غلبه       آحاد است و علمي ايجاب نمي     

ق مختلـف در موضـوع      اي است كه اماميه آن را از طُرُ         اخبار تعصيب معارض با اخبار كثيره     
رسـد نـه بـه        اند و اينكه ميراث به خويشان و نزديكان مـي           ابطال ميراث عصبه روايت كرده    

  .)553ـ554 .:ق1415موسوي بغدادي، (» عصبه
توان آنها را     ي سيد مرتضي اخبار توريث عصبه، اخبار آحاد است و نمي          بنابراين به عقيده  

  .يب ترجيح دادي اماميه در ابطال تعص بر احاديث كثيره
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  ولايت. 3

             ه مطرح شده اسـت و آن       ولايت بر صغار در دو امر اموال و تزويج در حديث و فقه امامي
 در عرض هم و مستقل از يكـديگر اسـت و         است و ولايت آنان     پدري  پدر و جد   يبرعهده

     ولايت با، ولايت با وصي است و در صورت فقدان وصي   ، پدري در صورت نبود پدر و جد  
   امـر  كه عصبه درشود  ميترتيب روشن  نديب .كند م عمل ميحاكم است كه از طريق نصب قي 

لا «: گوينـد  فقها و از جمله شهيد ثاني در اين باب مي       . اموال و يا تزويج هيچ ولايتي ندارند      
در : الحـاكم  الوصـي و   المولى، و  إن علا، و    للأب و  الجد كاح لغير الأب، و   ولاية في عقد النّ   

پدر، جد پدري ـ هرچند بالا رود ـ   : نكاح هيچ ولايتي جز براي افراد زير وجود نداردعقد 
  .)120 :7، ج.ق1416، العاملي(» مولي، وصي و حاكم

عدم ولايت پدر   «: استاد شهيد مطهري اقوال فقها را در اين باب چنين خلاصه كرده است            
قلال باكره نسبت به اموال خود نيـز        يا جد بر بيوه مورد اتّفاق و اجماع است، همچنانكه است          

: اجماع و اتّفاق است، اما باكره در نكاح محلِّ خلاف اسـت و اقـوالي هـست؛ از آن جملـه               
ي شيخ در تبيان و سيد مرتـضي و ابـن جنيـد و مفيـد در                   استقلال مطلق است و اين عقيده     

كره و استقلال پـدر  قول دوم، عدم رأي با. كتاب النّساء و ابن ادريس و جميع متأخّران است        
، ب، ج 1386مطهري، (ي شيخ در نهايه و صدوق و جماعتي است     يا جد است و اين عقيده     

در اينكه حتيّ پدر اختيـاردار مطلـق او   «: گويد همچنين در باب ولايت پدر نيز مي  ). 25: 5
خواهد شـوهر بدهـد،    تواند بدون ميل و رضاي او، او را به هركس كه دلش مي      نيست و نمي  

صريحاً در جواب دختري كه پدرش بدون اطلاّع و         ) ص(حرفي نيست، چنانكه پيغمبر اكرم      
» تـواني بـا ديگـري ازدواج كنـي          اگر مايل نيستي، مي   : نظر او، او را شوهر داده بود، فرمود       

  ).77: همان، الف(
 ـ    : ، فقال)ص(إنّ جارية بكراً جائت إلي النّبي    « ه إنّ أبي زوجني مـن إبـن أخ لـه ليرفـع ب

لا رغبة لي في مـا صـنع     : فقالت. أجيزي ما صنع أبوك   : لها) ص(فقال. حسنة و أنا له كارهة    
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دختر جواني به نزد رسول اكرم ـ صليّ االله عليـه   : فاذهبي و انكحي ما شئت): ص(قال . أبي
پدرم مرا به پسر برادرش تزويج كرده است تـا بـه ايـن واسـطه     : و آله و سلّم ـ آمد و گفت 

آيا : پيامبر ـ صليّ االله عليه و آله و سلّم ـ فرمود  .  رسد و من آن را خوش ندارمخيري به او
پيامبر ـ صـليّ االله   . نه، رغبتي به آنچه پدرم انجام داده ندارم: داري آن را؟ و او گفت روا مي

داوود سجـستاني،  ابـي (» خواهي ازدواج كـن  برو و با هر كه مي: عليه و آله و سلّم ـ فرمود 
  .)163: 3، ج.ق1417، دارقطني و 483: 1، جتابي

بـودن    نيز دو تن از شارحان فاضل معاصر نيز به غيـر امـامي             البلاغه  نهجدر بين شارحان    
  .اند آور شده آن را ياد بودن  تفسير شارحان پيشين اشاره كرده  است و ناصحيح

ذيـل همـان حكمـت      )  ره(رجالي و محدث عصر مـا حـاج شـيخ محمـدتقي تـستري               
 ـ   ،ولـي بـالمرأة    أ عمـام  و الأ  ةخـو ن الإ أما ذكره من    «: نويسد   مي البلاغه نهج ه و  مـذهب العام  

ذا كانـت   أجماع  الجد بالأ  ب و بوعبيده و عندنا الولي الأ    أصل في نقله    الخبر من طريقهم و الأ    
: ا غيرهما فلا خلاف عندنا في عـدم ولايـتهم    و علي خلاف اذا كانت كبيره باكرة و ام         ةصغير

گفته است كه برادران و عموها بر زن ولايت دارند، مـذهب عامـه              ) ره( سيد رضي آنچه كه   
است و اين خبر از طريق آنان است و اصل در نقل آن ابوعبيد است و نزد ما ولي به اجماع                     
پدر و جد است، آنگاه كه صغيره باشد و در ولايت آنان بر كبيره خلاف است، اما در مذهب        

: 14، ج   1376،   شوشـترى  (»يتي ندارند و هيچ خلافي در آن نيـست        ما غير ايشان هيچ ولا    
334.(  

   مطـولاً  المـسألة  هـذه  بحثنا و«: گويد  نيز مي ) ره( فقيه و شارح معاصر، محمدجواد مغنيه     
   الـنص  و بالعقـل  أثبتنـا  و الولاية،  ـ باب »الصادق جعفر الإمام فقه «من الخامس الجزء في
 الكبـار  و العلماء أكثر و التام، الاستقلال لها أنّ و الراشدة، البالغة زواج في لأحد ولاية لا أنّه

 ينبغـي  لا«: جواهره في قاله ما جملة من و الجواهر، و المسالك صاحب منهم و ذلك، على
 تقـدم  أن للبنـت  يـستحب  أجل،. ذلك في التوقفّ خطاباته و الفقه في ممارسة أدنى له لمن
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: 4 ، ج 1385مغنية،  ( »بالاستحباب هنا الإمام كلام نفسر نحن و »اختيارها على وليها اختيار
372.(  

ي رشـيده  هيچ ولايتي براي تزويج دختر بالغه: ي ترجمه عبارات فوق چنين است    خلاصه
وجود ندارد و او در اين امر استقلال تام دارد و بسياري از فقهاي بزرگ از جملـه صـاحب            

السلام ـ بر  توان گفت كلام امير مؤمنان ـ عليه   آري، مي.اند مسالك و جواهر بر آن فتوا داده
  .استحباب دلالت دارد

  استناد و نقل حديث

  لام الـس در استناد اين سخن، بيشتر منابع موجود اين كـلام را از اميرمؤمنـان علـي عليـه                 
راغـب،  ( دوم نـسبت داده اسـت        ياين كلام را بـه خليفـه       تنها راغب اصفهاني  . اند  نقل كرده 

اي مستندات    براساس پاره ) ره( دتقي تستري  معاصر حاج شيخ محم    يمهنيز علاّ . )126:تا بي
 ـأ تلام را محـلِّ الـس اين سخن به امير مؤمنان علـي عليـه      و تحقيقات، انتساب   دانـد  ل مـي م  

  ؛ )330: 14 ، ج 1376،   شوشـترى  (»لاملـم يعلـم كونـه حديثـه عليـه الـس           «: نويسد    و مي 
 ـالـسلام ـ باشـد،     اين سخن حديث امـام ـ عليـه   يعني معلوم نيست كه ـ اام  ت نقـل  در كيفي  

   از جملـه نقـل راغـب        ؛هـاي جزئـي در سـخنان نـاقلان وجـود دارد            تفاوت  نيز اين سخن 
راغـب،   (» الحقـاق فالعـصبة أولـى فـي ذلـك          ساء بلغن نـص   إذا النّ «: اصفهاني چنين است  

  .)126:تا بي
 ـ يملـه صورت ج ه  شود آنچه ديگران ب     ملاحظه مي  ـ،انـد  ه نقـل كـرده   فعلي    صـورت  ه  او ب

 ـ   اسمي يجمله ـ يهه آورده است و تتم     »ولـي فـي ذلـك   أفالعـصبة  «صـورت  ه  آن را نيـز ب
 ـ   . ذكر كـرده اسـت  » في ذلك«همراه با جار و مجرور    ديگـري  ي هدر نقـل بيهقـي نيـز تتم  

شـهد فليـشفع    مـن    فالعصبة أولـى و   «: نويسد  وي مي . هاي ديگر فاقد آن است    آمده كه نقل  
  ترين اخـتلاف نقلـي كـه در ايـن عبـارت وجـود              ا مهم ام). 121: 7 تا، ج بيهقي، بي (» بخير
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  . نيـز روايـت شـده اسـت       »  الحقاق نص«است كه بصورت    » نص الحقائق « در تركيب    ،دارد
انـد،    نقـل كـرده   » نـص الحقـائق   «و ابوعبيد با وجود آنكـه در مـتن كـلام            ) ره(د رضي   سي  
گويند  ا مي ام:»   روي نصيعني در بعضي روايـات       ؛» الحقاق و ي » هـم آمـده    »  الحقـاق  نـص  

مصدر دوم باب مفاعلة    » حقاق«. اند  را توضيح داده  »  الحقاق نص«بيشتر شارحان نيز    . است
  أنـا  «: اي كـه هريـك از طـرفين نـزاع بگويـد              بـه گونـه    ،و به معني منازعه و جدال اسـت       

 ـ أحقّ    ولـي حقـائق جمـع حقيقـة اسـت و حقيقـت              ،)457: 3، ج .ق1385هـروي،   ( »اذ به
 :1 ، ج   . ق1405 منظـور،  ابـن : ك.ر( معناي كسي است كه واجب است از او حمايت شود          به

602 .(  
گيريم كه اولاً ممكن است اين سخن كـلام اميـر مؤمنـان علـي        نتيجه مي  ،از آنچه گذشت  

ثالثـاً  . ستفاد از آن مختلف است    ي اختلاف در نقل، معناي م     واسطه هثانياً ب . السلام نباشد عليه
ها روايت اماميه در بـاب عـصبه در تعـارض             اين كلام داراي معناي صحيحي است كه با ده        

  .كنيم نيست و ما اين معناي صحيح را در ادامه تقرير مي

   حديثمعناي صحيح

 لازم است معاني مفردات     ،پيش از آنكه به ترجمه و معناي صحيح اين روايت اشاره كنيم           
  .ب معتبر لغت نقل نمائيمتُيث را از كُحد

  شرح واژگان

1 .ك الشّ : النَّصْاً         و كلّ  ء، يرفعه نـصُنصالحديث ي َـه، و كـلُّ    :  ما أُظْهِرَ، فقد نصُ، نصَرفع 
رفعَه و : نصَ الحديث ينصُه نصاً ء رفعته، نصَصت الشي: ء أَظْهرتْه، فقد نصَصته؛ و لهذا قيل       شي

ة العروس  نهمَنصكلِّ شي    م و نص أَقصى الشَّ منتهاه: ء الأَمـرِ   ء و غايتُه، يو أصَل النَّص و نص
  ). 86: 7 ، ج.ق1410الفراهيدي،، 97: 7 ، ج.ق 1405 منظور، ابن: ك.ر(  شدتُه
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 يعنـي  ؛رفعـه و اظهـره  : اند نص مصدري است از نص ينصُ الشيء كه در معناي آن نوشته        
 يعنـي   ، كـار   غايت و منتهاي هرچيز است و نص       ،كردن و اصل معناي نص      دن و اظهار  بالابر

ـ است كـه در تمـامي كُ       »اظهار كردن «،  »نص« ي معناي اصلي كلمه   پس. ت آن كار  شد  ب تُ
  .معتبر لغت بدان تصريح شده است

: اسـت ب معتبر لغت در معناي حقيقت آمده        تُحقائق جمع حقيقت است و در كُ      : حقائق. 2
هو حامي الحقيقة و هو من حماة الحقائق أي يحمي          : يقال ا يجب علي الإنسان أن يحميه     م«

  ما حمى إذا الحقيقة حامي فلان«و  ) 602 :1 ، ج   .ق1405 ابن منظور، (» فاع عنه ما لزمه الد 
 الدفاع لزمه ما: الرّجل حقيقة« و) 149: 5  ، ج .ق1408،  شيخ طريحي (» حمايته عليه يجب
  يعنـي حقـائق    ). 106: 3 ، ج .ق1410الفراهيـدي، (» حقـائق  الجمـع  و تـه، بي أهـل  من عنه
هو حامي  : گويند   چنانكه مي  ؛معناي كسي است كه بر انسان واجب است از او حمايت كند            به

   كند از كـساني كـه لازم اسـت از آنـان               يعني او حمايت مي    ،ن حماة الحقائق  الحقيقة و هو م
كساني هستند كه واجـب اسـت از آنـان          » حقائق«ي  بنابراين معناي اصلي كلمه   . دفاع شود 

  .حمايت شود
ي جـدال و نـزاع      امعن حقاق مصدر دوم باب مفاعله، محاقاًّ و حقاقاً است كه به          : حقاق. 3
  ، .ق1385هـروي،   (أنا أحـقُّ بهـذا      : گويد  باشد و آن وقتي است كه هريك از طرفين مي           مي
: 10، ج   . ق1405 منظـور،  ابـن (خصُومة   أي اقٌحق لا و حقٌّ فيك لي ما: يقال. )457: 3 ج

49.(  
 ـ      ،ه به معاني مفـردات حـديث      با توج    ف و صـحيح عبـارت چنـين         معنـاي بـدور از تكلّ

 اظهار حمايت برسند، خويشان پدري بر اظهار حمايـت          ي هنگامي كه زنان به مرحله    : است
إذا بلـغ   : ( گفـت  تـوان    فارسي و مـتن عربـي مـي        ي  و در تطبيق ترجمه    ،از آنان سزاوارترند  

 يعني به جايي كـه لازم  ها حمايتي   ، منصه) الحقائقنص ( بههنگامي كه زنان برسند  ) ساءالنّ
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پـس خويـشان پـدري بـر ايـن ابـراز حمايـت              ) وليأفالعصبة  ( حمايت شود    آناناست از   
  .4سزاوارترند

  قرائن درستي اين ترجمه

  معنـاي    زيـرا حقيقـت بـه      ؛بين معـاني مفـردات ايـن ترجمـه همـاهنگي وجـود دارد             . 1
كسي است كه لازم است از او حمايت شود و عـصبه كـساني هـستند كـه از فـرد حمايـت        

  .كنند مي
  اگر معناي حقايق كساني كـه واجـب اسـت از آنـان حمايـت شـود، در نظـر گرفتـه                      . 2
  ا اگر حقايق به معنـي ديگـر و يـا حقـاق             لازم نيست، ام  » وليأ« جار و مجرور براي      ،شود

 ـ  حتمـاً  ،در نظر گرفتـه شـود      ي مصدر دوم باب مفاعله    انمع به جـار و   » ولـي أ« بـراي    د باي
ا اگـر بگـوييم جـايي كـه       ام ،»واجأولي بالزّ «يا  » زويجأولي بالتّ «:  مثلاً ؛مجروري ذكر گردد  

ولـي  أ«ولـي هـستند، معلـوم اسـت كـه مقـصود       أ عصبه  ،واجب است از زنان حمايت شود     
  .است» بالحماية

كـردن از    ني نيازمند حمايت باشد، اين خويشان او هستند كه به حمايت          در عرف اگر ز   . 3
  .رود او سزاوارترند و بطور طبيعي اين انتظار از آنان مي

 در اين ترجمه اظهار حمايـت شـامل    و5 به معني زنان است نه دختران »نساء« يكلمه. 4
  .شود و اختصاصي به دختران ندارد  آنان مييهمه

   ، اختلاف استه محلِّ در مورد تزويج دختران رشيده در فقه اماميولايت پدر و جد. 5
اي نكرده يك از فقها بدان اشاره در هيچ حديثي نيامده و هيچ ا ولايت عصبه بر آنانام  

  .است
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  گيري نتيجه

السلام در موضوع عصبه با ساير روايات اماميه  معناي حكمت اميرمؤمنان علي عليه- 1
  .دهيچ تعارضي ندار

 به پيروي از ابوعبيد قاسم بن سلام، تفسير ناروايي كه مربوط البلاغهنهج اكثر شارحان - 2
كه اين كلام ربطي  اند، درحالي  السلام ارائه كردهبه ولايت عصبه است، از اين كلام علي عليه

  .به ولايت عصبه ندارد
3 -رَد است، چنين است معناي صحيح روايت كه منطبق با لغت و سياق كلام و منطق و خ :

ي اظهار حمايت برسند، خويشان پدري بر اظهار چنين حمايتي چون زنان به منصه
  .سزاوارترند

  ها نوشت پي

 كذلك و التّكليف و عليه الكتابِ وقت بلغََ كأنَّه احتلََم: الغلاُم بلغََ و«: گويد منظور مي إبن - 1
َلَغتالجاريةُ و بلغ ب بيركا، إِذا يةالجار و الصغانِ هما و أَد8، ج . ق1405 منظور، ابن(» بال :
430.(  

كنند، از جمله شيخ حرِّ عاملي  اي است كه فقها فراوان بدان استناد مي اين عبارت قاعده - 2
، .ق 1414املي، ع( »الْأبَعد يمنَع الْأَقْربَ أنََّ علىَ تَدلُّ كثَيرَةٌ أَحاديثُ تَقَدم قَد و«: گويد مي
موارد استعمال اين قاعده متعدد است؛ از جمله در باب ارث كه طبقات ). 193 :26 ج

توان در هر امري كه طبقات قريب بر طبقات  همچنين مي. كنند قريب، طبقات بعيد را منع مي
  .اند، از آن استفاده كرد بعيد مقدم

  .»عصب«؛ ذيل ي دهخدانامه لغت -3
ف و عاري از تقدير و منطبق با لغت و سياق معناي صريح و بدور از تكلّشگفتا كه اين  - 4

الحديد،  ابي د رضي، ابناز قبيل شرح سي البلاغه نهجشروح  يك از كلام و منطق در هيچ
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مه جعفري، الاسلام، علاّاالله كاشاني، فيضفتح  ملاّهايِ ميثم، خوئي، شوشتري و ترجمه ابن
  . استدكتر شهيدي و ديگران نيامده

 من المرأَة جمع: النُّسوان و النِّسوانُ و النِّساء و الضّم، و بالكسر النُّسوة، و النِّسوةُ: نسأ - 5
  ).321: 15 ، ج .ق1405 منظور، ابن(كثرن  إذا نسوة جمع النِّساء و لفظه، غير

  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريمـ 
 ـ : تـصحيح  .البلاغـة شرح نهـج  ). تا بي. (الحديد أبي ابنـ   مؤسـسة  . د أبوالفـضل إبـراهيم    محم

  .التوزيع شر والنّ إسماعيليان للطباعة و
مؤسـسة إسـماعيليان    : قـم .  الطبعة الرابعـة   .هاية في غريب الحديث   النّ ).1364. (الأثير ابنـ  

  .التوزيع النشر و للطباعة و
: لبنان ـ بيـروت  . نقيالجوهر ال). تا بي (.علاء الدين بن علي بن عثمانتركمان مارديني،  ـ ابن

  .دار الفكر
 نـشر أدب    : قـم  .العربلسان.). ق1405( .الدين محمد بن مكرم     ابوالفضل جمال  منظور، ابنـ  

 .الحوزة

  . دفتر نشرالكتاب.  دوم چاپ. البلاغة نهج شرح). 1362. (ميثم بحراني، علي ـ ابن
سـعيد  :  تحقيـق و تعليـق     .وددا سنن ابـي   ).تا بي. (داوود سجستاني، سليمان بن الاشعث    ـ ابي 

شر و التوزيعدارالفكر للطباعة و النّ: لبنان ـ بيروت .حامد اللّمحم.  
الـسيد  : تـصحيح و تعليـق    . الروّضة البهية في شرح اللمّعة الدمـشقية      ). .ق 1396. (نام بيـ  

  .جامعة النّجف الدينيه. الطبعة الثانيه. محمد كلانتر
  .دار الفكر: لبنان ـ بيروت. السنن الكبرى). اتبي. (احمد بن حسينبيهقي، ـ 
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لبنـان ـ   .  الطبعـة الرابعـة  .الجـوهري  الـصحاح .). ق 1407. (ـ جوهري، اسماعيل بن حمـاد 
  .دارالعلم للملايين: بيروت

مجدي بن منصور   : تخريج  تعليق و  .قطني سنن الدار  .).ق 1417. (، علي بن عمر   دارقطنيـ  
دار الكتب العلمية: بنان ـ بيروتل. الأولى  الطبعة.د الشوريسي.  

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. ي دهخدانامه لغت). 1374. (ـ دهخدا، علي اكبر
: تـصحيح  ضـبط و . حاحمختـار الـص   .).ق1415. ( عبـدالقادر  ابي بكر بن د بن محمـ رازي،   

دار الكتب العلمية: لبنان ـ بيروت.  الطبعة الأولى.ينأحمد شمس الد.  
 تحقيق .المفردات في غريب القرآن   ). تابي. (دابوالقاسم الحسين ابن محم   ،  صفهانيغب الإ راـ  

  .دارالمعرفة: لبنان ـ بيروت. يلانيگد د سيمحم: و ضبط
دار : قـم  . الطبعة الأول  .د عبده الشيخ محم :  شرح .البلاغه نهج ).1370. ( شريف يدس،  رضيـ  

  .الذخائر
مكتبـة الإعـلام   . معجـم مقـاييس اللغـة     .). ق 1404. (فـارس أبوالحسين أحمد بن    ،  ازكريـ  

  .الإسلامي
: لبنان ـ بيـروت  .  الطبعة الأولى.ق في غريب الحديثئالفا.). ق 1417. (زمخشري، جارااللهـ 

  .دار الكتب العلمية
 مـن جـواهر     العـروس  تـاج .). ق 1414. ( محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني      زبيدي،ـ  

   .وزيعالتّ شر والنّ باعة ودار الفكر للطّ:  بيروتلبنان ـ .القاموس
  : تهـران  . لچـاپ او  . البلاغـة  نهـج  شـرح     الصباغة فـي   بهج). 1376. (دتقى، محم  شوشترىـ  

  .اميركبير  انتشارات ي سهسؤم
مكتـب النـشر    .  الطبعـة الثانيـة    .مجمع البحرين .). ق 1408. (، فخرالدين بن محمد   طريحيـ  

  .ميةالثقافة الإسلا
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.  في شـرح المقنعـة للـشيخ المفيـد      تهذيب الاحكام .). ق 1390. (ـ طوسي، محمد بن حسن    
  .دارالكتب الإسلامية: تهران

السيد علـي الخراسـاني و الـسيد       : تحقيق. الخلاف.). ق 1409. (ـ ــــــــــــــــــــ   
  . مؤسسة النشرالإسلامي: قم. جواد الشهرستاني و الشيخ مهدي نجف

مسالك الأفهام إلى تنقـيح شـرائع       .). ق 1416. (ين بن علي  الشهيد الثاني زين الد   ،  ليعامـ  
   .ةسلاميسة المعارف الإ مؤس:نشر تحقيق و. الطبعةالأولى. الاسلام

 ـ  إلي تحصيل مسائل    وسائل الشيعة .). ق 1414. (ــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــــ
  . آل البيت لإحياء التراثمؤسسة : قم. الطبعة الثانية. الشريعة

  .سة دار الهجرةمؤس.  الطبعة الثانية.كتاب العين.). ق1410. (فراهيدي، خليل بن احمدـ 
لبنـان ـ   . القـاموس المحـيط  ). تـا  بي. ( الشيرازي، مجد الدين محمد بن يعقوبفيروزآباديـ 

  .دارالعلم للجميع: بيروت
. مـن لايحـضره الفقيـه   .). ق 1404. (ويـه ـ قمي، ابوجعفر محمد بن علي بن حـسين بـن باب    

  . منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية: قم. الطبعة الثانية
: تصحيح و توضـيح   . سه مجلّد . تنبيه الغافلين و تذكرة العارفين    ). 1364. (االلهـ كاشاني، فتح  

  .انتشارات ميقات: تهران. منصور پهلوان
-علـي : تصحيح و تعليق  . الكافي.). ق 1388. ( اسحق بن يعقوب بن   ، ابوجعفر محمد  كلينيـ  

  .دارالكتب الإسلاميه. الطبعة الثالثة. اكبر غفاّري
 ـ كنز.). ق 1409. (ين عليمه علاءالدعلاّ، قي الهندي متّـ   الـشيخ  : فهرسـة  تصحيح و. الالعم

لبنان ـ بيروت. قاصفوة الس:سالةسة الرّ مؤس. 

 .حـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار             ب .).ق 1403. (دباقرمحم مجلسي،ـ  
  .سة الوفاء مؤس:بيروت.  الطبعة الثانية.بهبودي دباقرمحم: تصحيح

  .انتشارات صدرا: تهران. نظام حقوق زن در اسلام. الف). 1386. (ـ مطهري، مرتضي
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  . دراانتشارات ص: تهران. هاي استاد مطهري يادداشت. ب). 1386. (ـ ـــــــــــــ 
 االله العظمى حاج   آية :اشراف. جامع أحاديث الشيعة  .). ق1412. (ي الملايري، اسماعيل  معزّـ  

  .المطبعة العلمية: قم.  حسين الطباطبائي البروجرديآقا
    دارالعلـم : بيـروت . چـاپ سـوم   . فـي ظـلال نهـج البلاغـة       ). 1385. (ـ مغنية، محمـدجواد   

  .للملايين
مؤسـسة النـشر الإسـلامي      : قم. الإنتصار.) . ق1415.  )  لحسين علي بن ا     ـ موسوي البغدادي،  

  .التابعة لجماعة المدرسين
 الطبعـة  .مستنبط المـسائل  مستدرك الوسائل و.). ق1408. (نوري الطبرسي، ميرزا حسين  ـ  

  .لام لإحياء التراثالسسة آل البيت عليهممؤس:  ـ بيروت لبنان.الأولى
: تـصحيح  .البلاغـة  نهـج  شـرح    البراعة في    منهاج). 1358. (االلهحبيب ، ميرزا  خوئى هاشمىـ  

مكتبةالإ: تهران .چهارم چاپ . ميانجى دابراهيمسيةسلامي.    
 ـ هنـد . الطبعـة الأولـى  .غريـب الحـديث   .).ق1385. (أبوعبيد القاسم بـن سـلام  ـ هروي،    

  .ر الكتاب العربي افست دا: بيروت و مطبعة مجلس دائرةالمعارف العثمانية:نكَآباد الدحيدر
 


